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در میان معارضان کمتر دیده می شد. در واقع می توان 
گفت که هم ایشان بر مجلس اعلا تأثیر گذاشت، هم 
مجلس اعلا بر ایشان و جمهوری اسلامی بر هر دو. 
شهید حکیم از لحظه ای که وارد ایران شد تا ریاست 
مجلس اعلا و تا سرنگونی رژیم حزب بعث، آزمون های 
زیادی را پشت سر گذاشت و همایش های متعددی را 
برای بررسی سرنگونی رژیم صدام برگزار کرد. بنده در 
چند مورد از این همایش ها شرکت کردم. یکی در شهر 
آزاد شده فاو و دیگری در شهر صلاح الدین در منطقه 
کردستان عراق بود. نفس وجود چنین نیروی منسجم 
و دارای فکــری، به موازات ضعیف شــدن حکومت 
صدام، موجب شده بود که دنیا روی آن حساب کند و 
نتواند آن را نادیده بگیرد. روحیه عراقی ها با ایرانی ها و 
لبنانی ها خیلی فرق می کند. عراقی ها سخت و تاحدی 
تأثیرناپذیر هستند، بنابراین باید با شیوه های خاصی 
با آنها کار کرد. آیت الله حکیم تلاش می کرد با پیروی 
از دستورات امام)ره( و مقام معظم رهبری، ساختار 
فکری عراقی ها را برای حکومت آینده بسازد. ایشان 
به مرور زمان آبدیده و تبدیل به فردی سیاستمدار، 
تشکیلاتی و حکومتی شده بود. ایشان استعداد ها و 
توانایی های زیادی داشت، بنابراین خیلی زود توانست 
نه تنها بین مردم عراق که در کشورهای همسایه هم 
جایگاه ویژه ای پیدا کند. حتی آمریکایی ها هم روی 
ایشان و مجموعه تحت مدیریتش، حساب خاصی را 
باز می کردند. آمریکایی ها قبل از حمله به عراق برای 
ســرنگونی صدام، تلاش زیادی کردند که با شهید 
آیت الله حکیم ملاقات کنند. مجلس اعلا جلساتی 
را هم تشکیل داد و قرار بود بعضی از اعضای مجلس 
اعلا برای مذاکره با آمریکا راهی آن کشور شوند، اما 
اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست آقای جلال 
طالبانی، خودســرانه و بدون هماهنگی با مجلس 
اعلا، با آمریکایی ها وارد مذاکره شــد. مرحوم آقای 
ســیدعبدالعزیز حکیم به نمایندگی مجلس اعلا، با 
آمریکایی ها مذاکره کرد، اما شــهید آیت الله حکیم 
از مذاکره مســتقیم با آمریکا پرهیز داشت. ایشان 
تصویر روشنی از آینده عراق داشت و اصولاً از قدرت 

آینده نگری بسیار بالایی برخوردار بود. ما بارها با ایشان 
درباره حکومت و ارتش و سرنوشت آینده عراق، جلسه 
گذاشتیم و بحث کردیم. در این زمینه دیدگاه روشنی 
داشت و می گفت: روزگار پر زحمتی را پیش رو داریم 
و پس از سرنگونی صدام، چالش های فراوانی خواهیم 
داشت! در عین حال بسیار خوش بین و معتقد بود که 
حکومت آینده عراق شیعی خواهد بود. شهید حکیم 
ضد استکبار و دشمن شناس بود، به همین دلیل هم 
دشمنان داخل و خارج نمی توانستند تحملش کنند. 
استقبال بی نظیری که  هنگام ورود ایشان به عراق 
به عمل آمد، همه دشــمنان را به وحشت انداخت و 
آنها کاملًا مرد عرصه سیاست در آینده را شناختند و 

تصمیم گرفتند او را از سر راه بردارند... .«

روایت چهارم: 
قرار بود سیددر نخستین اربعین 

بعد از سقوط صدام، وارد عراق شود
عادل عبدالمهدی از یاران نزدیک شهید آیت الله 
ســیدمحمدباقر حکیم در دوره حضور در ایران 
و از شخصیت های بارز سیاســی، در عراق امروز 
است. او از سیره آن رهبر آینده نگر در طول مدت 
طولانی جهاد سیاسی اش، خاطراتی فراوان دارد 
که بخش هایــی از آنها را در گفت و شــنودهای 
مطبوعاتی خویش، به تاریخ ســپرده است. وی 
تصمیمات و رفتار شهید را، در پی سقوط صدام 

و بازگشت به کشور، اینگونه روایت کرده است:
»آنچه در ســرنگونی صدام پیش آمــد، تقریباً 
با پیش بینی هــای ما تفاوت چندانی نداشــت. 
می دانستیم پس از ســقوط دیکتاتوری که همه 
راه ها به او ختم می شد، در همه حوزه ها به شدت 
دچار درهم ریختگی و آشــفتگی خواهیم شد و 
همواره توصیه می کردیم باید نیروهای جایگزین 
آماده باشــند که به ســرعت مدیریت نهادهای 
دولتی و نهادهــای جامعه مدنی را در دســت 
بگیرند، تا از بی ثباتی و اختلال جلوگیری شود. 
ما بلافاصله پس از ســقوط صدام، سعی کردیم 
فعالیت مان را آغاز کنیم. مرحوم سیدعبدالعزیز 
حکیم ابتدا به شــهر کوت و سپس به بغداد آمد. 
خودم هم همراه رزمندگان ســپاه بدر - که در 
عراق مســتقر بودند- از طریــق بعقوبه به بغداد 
رفتم. عده دیگــری از همرزمان ما، از محورهای 
دیگر وارد عراق شده بودند. سعی کردیم مقدمات 
برپایی زیارت اربعین حســینی را فراهم کنیم تا 
شهید آیت الله ســیدمحمدباقر حکیم طی این 
مراسم وارد عراق شــود ولی اوضاع آن روز عراق 
طوری بود که این امکان فراهم نشد و ناچار شدیم 
سفر ایشــان را عقب بیندازیم. ایشان شخصیتی 
صاحب نظر بود و البتــه در تصمیم گیری هایش 
قاطعانه برخورد می کرد، اما هرگز از مشــورت با 
اطرافیان غافل نبود. به آنها هم توصیه می کرد تا 
هیچ گاه کاری را بدون مشورت انجام ندهند. در 
قبول دیدگاه های منطقی تردید نمی کرد. بسیار 
مستقل بود، اما خودخواه و مستبد نبود. برخی از 
اطرافیان و مشاوران ایشان، در مورد بازگشت به 
عراق مردد بودند. مســئولان جمهوری اسلامی 
ایران، ســوریه و کویت به شــدت با این موضوع 
مخالفت کردند، اما ســیدبه اتکای خدا و مردم 
عراق، دیگر عدم حضورش در بیــن مردم عراق 
را مصلحت نمی دانســت و احساس می کرد اگر 
غیبتش بیش از این طول بکشد، در ذهن مردم 
عراق ابهاماتی پیش می آید. هنگامی که سیدبه 
عراق رســید، عده ای معتقد بودند ایشان باید از 
مناطق مختلف عراق دیــدن کند. من هم با این 
نظر موافق بودم. در آن برهه برنامه ریزی شــد تا 
ایشان از کردستان، موصل، ســامرا و کاظمین 
بازدید کند و به بغداد بــرود. دیدار با مردم عراق 
در سراسر کشور ضرورت داشــت، زیرا باید خلأ 
رهبری پر و به اوضاع نابسامان کشور رسیدگی 
می شــد، با این همه اجرای تمامــی این طرح با 

توجه به شرایط امنیتی عراق، مقدور نشد... .«

برتبعید
کتــاب »برتبعیــد« روایتی 
از تبعیــد حضــرت آیت الله 
خامنــه ای، رهبــر معظــم 
انقلاب اســلامی به ایرانشهر 
و جیرفــت، در زمان حکومت 
پهلوی دوم، از سوی انتشارات 
صهبا منتشر شده است. شهر 

کوچک ایرانشــهر در ســال ۵۶ مهمانی داشــت تبعیدی؛ 
مهمانی که به اختیار راهی آن دیار نشــده بود، اما با شوق و 
شکر، پا در آن گذاشــت و هرچه گذشت، بر شکرش افزوده 
شــد و دلبســتگی اش به یاران ایرانشــهری فزونی یافت؛ 
ایرانشهری هایی که قدیمی هستند و سن شان اجازه می دهد، 
از شیعه و سنی، هرکدام خاطره ای دارند از آن دوران؛ هرچند 
در حد حلاوت لبخند یک روحانی شــیعه تبعیدی به روی 
کودک ۵-4 ساله ای در حال بازی در کوچه. و حتی آنها که در 
حد این خاطرات نیستند و در آن دوران نبوده اند، این حضور 
و سایه را احساس می کنند، گرچه ممکن است آن را خوب 
نشناســند. اصلی ترین بخش این کتــاب، متن مصاحبه ای  
اســت که حضرت آیت الله خامنه ای در آن، به شکل مفصل 
و با جزئیات، دوران تبعید خودشان به شهرهای ایرانشهر و 
جیرفت را تعریف می کنند. جالب است که این مصاحبه  ـکه 
شامل بخش هایی از زندگینامه حضرت آقا می شودـ از ابتدا به 
زبان عربی بیان شده است. دکتر محمدعلی آذرشب، استاد 
ادبیات عرب، این مصاحبه را به نیت انتشار در میان مخاطبان 
عرب زبان انجام داده اند. این مصاحبه در اوایل دهه70 انجام 
شده و متن آن در اختیار »مرکز اسناد انقلاب اسلامی« است. 
از نکات برجسته دیگر این کتاب، تصویر خاص و زیبا و کم تر 
دیده شده اي است از رهبر انقلاب در دوران تبعید به ایرانشهر، 

که روی جلد آمده است.

تاریخ انقلاب اسلامی

تاریخ دفاع مقدس

 اصرار بر وحدت اسلامی
اندیشه و عمل شهید آیت الله سیدمحمدباقر حکیم، در آینه 4روایت

روایت شهید آیت الله سیدمحمدباقر حکیم، از سیره استاد

صاحب سّر استاد
شــهید آیت الله ســیدمحمدباقر حکیم، از شــاگردان شهید 
آیت الله العظمی ســیدمحمدباقر صدر و از شــارحان اندیشه 
آن بزرگ به شــمار می رفت. وی در طول مراوده خویش با آن 
استاد نامور، با وی صمیمیتی فراوان یافت و از صاحبان سرّش 
محسوب می شد. آیت الله حکیم نحوه آشنایی با شهید صدر را، 
اینگونه روایت کرده است: »در ایام تحصیل، یکی از طلاب علوم 
دینی که شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر را می شناخت، از 
مقام علمی ایشان ستایش زیادی کرد. من در آن زمان نزد یکی 
از عالمان نجف، درس کفایه را می خواندم و تصمیم گرفتم در 
درس ایشان در مسجد هندی حاضر شوم و ببینم کیفیت درس 
ایشان چگونه است که این دوســت طلبه ما را اینگونه شیفته 
خود کرده است. در درس شرکت کردم و دیدم نحوه تدریس و 
فهم عمیق از کفایه در آن، کاملا با روحیه من سازگار است. البته 
ایشان قبلا هم این درس را تدریس کرده بودند ولی آن تدریس 
پیوسته و کامل نبود و شاید این دوره ای که من در آن شرکت 
کردم، نخستین دوره پیوسته و مستمر درس کفایه ایشان بود. 
ایشــان در آن دوره و در محافل علمی، چندان شناخته شده 
نبودند و فقط طلبه های فاضلی که از جنبه علمی پیشرفت کرده 

بودند، عظمت علمی ایشان را درک می  کردند... .«
بیشترین تأثیر پذیری شهید آیت الله حکیم از شهید آیت الله 
صدر، در حوزه اندیشه و نوع نگاه به پدیده های فردی و اجتماعی 
بود. وی در گفت و شنودی، مهم ترین ویژگی فکر دینی استاد را، 
جهانشمول دانستن اسلام قلمداد کرده و در آن عنصر مدیریت 
و رهبری را، بس مهم و اساســی قلمداد می کنــد: »با توجه 
به نظریه هایی که ایشان از مکتب اسلام استنباط کرده و ارائه 
داده اند و نیز برداشت ایشان از جها نشمول بودن اسلام و موارد 
بسیار دیگر، می توان دریافت که ایشان پایه گذار فکر حرکت 
اسلامی در عراق هستند. ایشان توانستند طرح مرجعیت صالح 
را ارائه کنند. ایشان رهبری امت را تنها متعلق به فقهای آگاه به 
اسلام، یعنی دنباله خط پیامبران و ائمه اطهار)ع( می دانستند. 
این خط، محور رهبری را در اسلام شکل می دهد و بر همین 
پایه، ایشان طرح مرجعیت صالح را بنا گذاشتند که بر مبنای 
آن، نقاط علمــی و راهبردی این حرکت تبیین می شــود. به 
همین دلیل ایشــان با تمام وجود در کنــار حرکت مرجعیت 
آیت الله العظمی سیدمحسن حکیم قرار گرفتند، زیرا مرجعیت 
ایشان در ایجاد تحولات فرهنگی و سیاســی در عراق، سهم 
بســیار بزرگی داشت. شــهید صدر با نقش و تأثیر تشکیلات 
سیاسی در اسلام و ارتباط آنها با رهبری مرجعیت و تأثیر این 
تشکیلات در امت اسلامی، به خوبی آشنا بودند و مبانی فکری 

و تشکیلاتی آن را با دقت تبیین کردند... .«

شــهید حکیم، اســتادش شــهید آیت الله صدر را، در زمره 
شــاخص ترین مدافعان امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی در 
نجف قلمداد می کند که در حمایت از این حرکت، جد و جهد 
فراوان ورزید. او بر این باور است که وجود این خصیصه در رفتار 
سیاسی شهید صدر، نهایتا به شهادت آن بزرگ منتهی گشت: 
»شــهید صدر همچنین در ایجاد انقلاب اســلامی در عراق، 
سهم بزرگی داشتند و در واقع پدیدآورنده این انقلاب بودند. 
ایشان مجموعه ای از اقدامات خود را، در ارتباط با ایجاد حرکت 
اســلامی در عراق به کار گرفتند و به همین دلیل هم، تصمیم 
گرفتند از مرجعیت و رهبری امام خمینی دفاع کنند. ایشان 
انقلاب اســلامی را تأیید کردند، چون رهبــر این انقلاب یک 
مرجع و سرآغاز آن از حوزه علمیه بود. شهید صدر در شناسایی 
انقلاب اســلامی ایران در عراق، تلاش زیادی کردند و با همه 
توان و امکان خود، در خدمت انقلاب اســلامی قرار گرفتند و 
حتی نماینده ای را خدمت امام فرستادند، که به ایشان اعلام 
کند: همه توان و امکان خود را، در خدمت انقلاب و رهبری آن 
قرار خواهند داد. شهید صدر در بعد فکری و فرهنگی هم، به 
نگارش قانون اساسی برای جمهوری اسلامی و نظریه فکری 
اسلامی پرداختند و آن را در دوره ای که قرار بود قانون اساسی 
ایران نوشته شود، برای امام خمینی فرستادند. جالب اینجاست 
که این قانون، شــباهت زیادی به قانون اساســی تدوین شده 
توسط مجلس خبرگان داشت. شهید صدر در بعد سیاسی هم، 
ملت های اسلامی را به حمایت از انقلاب ایران و رهبر آن دعوت 
کردند و به رغم دشمنی عراق با ایران، در نجف به پشتیبانی از 
انقلاب اسلامی، طلاب را به راهپیمایی تشویق کردند. ایشان در 
تأیید انقلاب، تلگراف های متعددی را به ایران فرستادند و برای 
شهادت آیت الله مطهری مجلس فاتحه برگزار کردند که تنها 
مجلس فاتحه ای بود که برای شهید مطهری در نجف برگزار 
شد. ایشــان صراحتا اعلام کردند که آماده جنگ مسلحانه و 
درگیری نظامی با رژیم بعث عراق هســتند و حاضرند خون 
خود را در راه نابودی طاغوت و اقامه حکومت اسلام و تحکیم 

پایه های اسلام در عراق هدیه کنند... .«

نگاه

تاریخ معاصر

روزهای اخیــر رفتارهاي برخــی عناصر و 
جریانات نابخرد، بار دیگر کشــور عراق را به 
آشوب کشاند. این موسم اما، مصادف با سالروز 
شهادت آیت الله سیدمحمدباقر حکیم بود که 
جان خود را در طریق امنیت و اســتقلال آن 
دیار نثار  کرد. هم از این روی، سخن از اندیشه 
و عمل وی، بهنگام می نماید. در مقال پی آمده، 
این مهم به مدد 4روایت از نزدیکان آن بزرگ، 

مورد بازخوانی قرار گرفته است.

روایت نخست: 
بخش زیادی از تألیفاتم را

در راه تهران ـ قم نوشته ام!
ســیره فردی نخبگان، مدخلی مهم به شــناخت 
شخصیت ایشان است. هم از این روی سخن خویش 
در باب سیره شهید آیت الله سیدمحمدباقر حکیم را، با 
بررسی این موضوع و به مدد روایت سیدمحسن حکیم، 
برادرزاده آن بزرگ آغاز می کنیم. وی در باب مکانت 

علمی و رفتاری آن شهید والا، چنین آورده است:
»شهید آیت الله ســیدمحمدباقر حکیم )اعلی الله 
مقامه( از نظر علمی، تحت تأثیر اندیشه های عمیق 
استاد شهیدشان آیت الله ســیدمحمدباقر صدر 
بودند و نظرات و آرای بسیار قوی و محکمی داشتند. 
شهید صدر فوق العاده به ایشان علاقه داشتند و در 
دو کتاب معروف خود اقتصادنا و فلســفتنا، از این 
شاگرد فاضل خود تجلیل فراوان می کنند. شهید 
آیت الله حکیم از شاگردان برجسته آیت الله العظمی 
خوئی و از معدود افرادی بودند که می توانســتند 
در درس ایشان اشکال کنند و آرای استاد را مورد 
بحث و بررســی قرار بدهند. علاوه بر این، درس 
خارج و تفسیر قرآن ایشان بسیار پربار بود و علما 
و بزرگان زیادی را به خود جلب کرده بود. ایشــان 
بیش از 40اثر مکتوب ارزشمند دارند که به خوبی 
بنیه قوی علمی ایشــان را نشان می دهد. از لحاظ 
اخلاقی، فوق العاده رئوف و مردمدار بودند و کافی 
بود انسان با ایشان ارتباط کوتاه و گذرایی برقرار کند 
تا جذب اخلاق خوش و چهره متبسم ایشان شود. 
ایشان همواره دائم الذکر و دائم الوضو بودند و نماز 
شب ایشان، به رغم تمام خستگی ها و مشکلاتی که 
برایشان ایجاد می شــد، هرگز قطع نشد. بسیار به 
مردم و به خصوص جوانان علاقه داشتند و گاهی 
تا پاسی از شب، به سؤالات آنان پاسخ می دادند یا 
به مشکلاتشان رسیدگی می کردند. بسیار به انجام 
مستحبات مقید بودند و همواره در ماه های رجب و 
شعبان، روزه می گرفتند. در قرائت ادعیه و انجام 
اعمال مســتحب، پیگیر بودند و دعای کمیل را با 
صدایی محزون و زیبا می خواندند، به طوری که همه 
شنوندگان به شدت تحت تأثیر قرار می گرفتند. مقید 
بودند هر روز یک جزء قرآن را بخوانند و اگر روزی 
کاری پیش می آمد و نمی رسیدند، حتماً روز بعد دو 
جزء را می خواندند. به حضور در نمازجمعه بسیار 
تأکید می کردند و حتی اگر در روز جمعه مهمان هم 
داشتند، عذرخواهی می  کردند و برای نمازجمعه 
می رفتند. بسیار خوش برخورد بودند و مردم برای 
دسترسی به ایشان هیچ مشکلی نداشتند. رسیدگی 
به مشکلات و امور مردم سرلوحه کارهای ایشان بود. 
با همه با روی خوش رفتار می کردند و چهره متبسم 
و دلنشینی داشتند. مقید بودند حتماً به نامه ها و 
ایمیل هایی که برایشان می آمد پاسخ بدهند، حتی 
اگر حاوی دشنام یا جسارت بود! ایشان از وقتشان 
اســتفاده کامل می کردند. یک بار به من فرمودند: 
بخش زیادی از تألیفات را در راه تهران ـ قم نوشته ام. 
وقتی در ماشین هســتم، به قدری ذهنم مشغول 
است که فرصت نمی کنم به بیرون نگاهی بیندازم! 
ایشان روزی 1۶ساعت کار می کردند و با این همه 

معتقد بودند، وقت زیادی را از دست داده اند... .«

روایت دوم: 
سفارش امام)ره( برای تشکیل 

مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق
شــهید آیت الله ســیدمحمدباقر حکیم در رفتار 
اجتماعــی، تعامل گرا بــود و در حرکت فرهنگی و 
سیاســی خویش، به تقریب مذاهب و نیز وحدت 
اســلامی، گرایش فراوان داشــت. او در فقره و در 
دوره اقامت در ایران، مســاعی ارجمندی از خویش 
نشــان داد و این همه، نتایجی گران به بــار آورد. 
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری، در 
این باره می گوید:»یکی از محورهای اندیشه آیت الله 
سیدمحمدباقر حکیم، موضوع وحدت اسلامی بود 
که همواره از آن دفاع مي کردند و در سخنرانی ها و 
گردهمایی هایی که با محوریت موضوع وحدت برگزار 
می شدند، شرکت و سخنرانی می کردند. ایشان تفکر 
تقریبی داشتند و بر ضرورت نزدیکی جوامع اسلامی 
تا پایان عمر پای فشردند. ایشان به همین دلیل در 
کنفرانس های مختلفی که در کشــورهای سوریه، 
لبنان، پاکستان و... برگزار می شــدند، شرکت و با 
علمای اهل سنت رابطه برقرار می کردند تا با همراهی 
آنان اندیشه تقریب مذاهب اسلامی را دنبال کنند. 
هنگامی هم که طرح مجمــع جهانی اهل بیت)ع( 
مطرح شد، ایشان جزو شخصیت های بسیار مؤثر، 
بانفوذ و بنیانگذار نخســتین همایش این اجلاس 
بودند. در جلسات و کمیته های مختلف این اجلاس 
هم سخنرانی و نتایج آنها را پیگیری می کردند که 
بسیار مفید بود. هنگامی که قرار شد شخصیت هایی 
از جهان اسلام برای عضویت در شورای عالی مجمع 
اهل بیت)ع( انتخاب شوند، ایشان به عنوان شخصیت 
اول از عراق انتخاب شــدند. به اعتقاد بنده، ایشان 
را می توان شخصیتی روشــنفکر، بانفوذ، روشنگر و 
احیاگر اندیشه های شهیدآیت الله محمدباقر صدر 
دانست. شهید صدر با نبوغی حیرت انگیز، حرکتی 
مهم را پایه گــذاری کردند و شــهید حکیم پس از 
ایشان، آن پرچم را به دســت گرفتند و انصافاً نقش 
مهمی در روشنگری و آگاهی بخشی به مردم عراق 
داشتند. کاملاً به ولایت فقیه اعتقاد داشتند و همواره 
پیرو دستورات حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری 
بودند. مجلس اعلای انقلاب اسلامی، اصولاً با سفارش 
حضرت امام)ره( شــکل گرفت و امام)ره( بودند که 
به ایشــان فرمودند: باید همسویی و همفکری بین 
گروه های مختلف عراقی شــکل بگیــرد تا بتوانند 
دوش به دوش هم با رژیم بعث مبارزه کنند. ایشان 
فوق العاده به دیدگاه هــای حضرت امام)ره( معتقد 
و علاقه مند بودند. پس از رحلت امام)ره(، در اغلب 
جلساتی که مسئولان رده بالای نظام خدمت مقام 
معظم رهبری می رفتند، شرکت می کردند. در این 
جلسات به ایشان به عنوان یک شخصیت عراقی نگاه 
نمی شد، بلکه از خودمان بودند و در همه جلسات، 
مخصوصاً مناسبت ها، اعیاد و جلسات مختلف حضور 

داشتند....«

روایت سوم: 
تلاش آمریکا برای مذاکره با 

آیت الله حکیم، پیش از حمله به عراق 
حجت الاسلام والمسلمین احمد سالک کاشانی، 
در عداد شخصیت هایی است که به دلیل مسئولیت 
خویش، با شهید آیت الله ســیدمحمدباقر حکیم 
مراوده نزدیک داشته اســت. او از قدرت تحلیل و 
مدیریت آن بزرگ، نکاتی فراوان به خاطر دارد که 
شمه ای از آن را، به ترتیب پی آمده بیان داشته است:

»شــهید آیت الله حکیم مدیــر مدبــر و برنامه ریز 
ورزیده ای بــود و تلاش دائمی و ارتبــاط با محافل 
نظامی و فرهنگی و شخصیت های مهم سیاسی، از 
ایشان یک انسان منظم و تشــکیلاتی ساخته بود. 
آن بزرگوار همــواره حقوق دیگــران را رعایت و از 
برخورد های جناحی به شدت پرهیز می کرد. در واقع 
ساختار مجلس اعلا بود که از ایشان انسانی تشکیلاتی 
ساخت و اگر زنده می ماند، بی تردید در آینده عراق 
مصدر حکومت می شد، چون شخصیتی با این تراز، 

شهید آیت الله سیدمحمدباقر حکیم در کنار شهید 
آیت الله العظمی سیدمحمدباقر صدر و آیت الله 

سیدمحمود هاشمی شاهرودی

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

شهید آیت الله حکیم: »شهید آیت الله صدر 
در بعُد حمایت فکری از انقلاب اســلامی، به 
نگارش قانون اساسی برای جمهوری اسلامی 
پرداختند و آن را در دوره ای که قرار بود قانون 
اساسی ایران نوشته شود، برای امام خمینی 
فرســتادند. جالب اینجاســت که این قانون، 
شباهت زیادی به قانون اساسی تدوین شده 

توسط مجلس خبرگان در ایران داشت...«

عادل عبدالمهدی: »برخی از اطرافیان 
و مشــاوران آیــت الله حکیــم در مــورد 
بازگشت به عراق مردد بودند. مسئولان 
جمهــوری اســلامی ایــران، ســوریه و 
کویــت هــم، به شــدت بــا ایــن موضوع 
مخالفت کردند، اما سیدبه اتکای خدا 
و مــردم، دیگر عدم حضــورش در عراق 
را مصلحــت نمی دانســت و احســاس 
می کرد اگر غیبتــش بیــش از این طول 
بکشــد، در ذهــن مــردم ایــن کشــور 

ابهاماتی پیش می آید...«
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علی احمدی فراهانی؛ تاریخ پژوه

خون دل
کتاب»خون دل« بــا عنوان 
فرعی: کنــکاش تاریخی نامه 
منشور روحانیت، نوشته جواد 
موگویی، کنکاش تاریخی نامه 
منشــور روحانیت است که از 
سوی انتشارات شهید کاظمی 
منتشر شده است. در معرفی 

این کتــاب آمده، نامه ای کــه حضرت امــام )ره( خطاب به 
روحانیت نوشــت به »نامه منشــور روحانیت« معروف شد. 
در ابتدای این نامه ایشان به تشریح نقش بی بدیل روحانیت 
راستین در حفظ کیان اسلام ناب محمدی پرداخته و تلاش ها 
و مجاهدت های آنان  را در طول قرن هــا مبارزه با انحرافات، 
کج روی ها و استعمار بیان کرده است. نویسنده کتاب خون 
دل، جواد موگویی با بررسی این نامه به این نکته  مهم دست 
پیدا کرده که آنچه ایشــان را در ماه های آخر عمر خویش به 
نوشتن این نامه واداشت، هشدار و نهیب های ایشان نسبت 
به نفوذ جریان فکری جریاناتی در حوزه های علمیه است که 
حضرت امام)ره( یادآوری آن را به آیندگان لازم می دانست. 
در بخشــی از کتاب می خوانیم: »ما در جنگ حس برادری و 
وطن دوســتی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم. ما در 
جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که 
علیه تمامی قدرت ها و ابرقدرت ها سالیان سال می توان مبارزه 
کرد. جنگ ما کمک به افغانستان را به دنبال داشت. جنگ ما 
فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت. جنگ ما موجب شد 
که تمامی سردمداران نظام های فاسد در مقابل اسلام احساس 
ذلت کنند.  جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال 
داشت. تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آن چنانی 
برخوردار شد و از همه اینها مهم تر، استمرار روح اسلام انقلابی 

در پرتو جنگ تحقق یافت.«

نبرد درالوک
کتــاب »نبــرد درالوک: 
خاطــرات ســردار جعفر 
جهروتــی زاده« بــه قلم 
محمود جوانبخت، روایتی 
داســتانی از عملیات هــا 
ســردار  خاطــرات  و 
جهروتی زاده اســت که از 
سوی انتشارات سوره مهر 

منتشر شــده و از ناگفته های جنگ ایران و عراق سخن 
می گوید. شیوه  نگارش این کتاب خاطره نگاری داستانی 
است که حکایت تصرف شــهر درالوک واقع در عراق را 
روایت می کند. این اثر شــامل 14فصل است و با دوران 
کودکی جعفــر جهروتی زاده آغاز می شــود. فصل دوم، 
زندگی او در دوران نوجوانــی و جوانی را بازگو می کند و 
در فصل های بعدی به روایت خاطراتی از شــروع جنگ 
تحمیلی عراق علیــه ایران و شــکل گیری تیپ محمد 
رســول الله)ص( به فرماندهی حاج احمد متوسلیان و در 
ادامه نیز خاطراتی از عملیات هــای بیت المقدس، فتح 
المبین، آزادی خرمشهر و شهادت فرماندهانی چون حاج 
ابراهیم همت، مهدی باکری، حاج احمد متوســلیان و 
کاظم رستگار می پردازد. این کتاب مستندی ارزشمند 
از ناگفته های بسیاری از دلاوران جنگ همچون شهیدان 
متوسلیان، همت، چراغی و رضا دستواره را روایت می کند 
و با نثر ساده و روانی که دارد تأثیرگذاری اش را دوچندان 
می کند. جعفر جهروتی زاده مدت زیادی به عنوان فرمانده 
یکی از یگان های پارتیزانــی خدمتگزاری می کرد. او در 
اواسط سال 13۶3از لشکر 27جدا شــد و به فرماندهی 
یگان ویژه شهادت ، مأموریت تشکیل و سازماندهی این 

سازمان پارتیزانی  را در دست گرفت.


